
مقدمه
پلوتارك از مورخان به نام يونان باستان است كه در عصر روميان، كتاب حيات مردان 
ــتفاده از نوشته هاى  ــت. او به جاى نگارش حوادث زمان معاصر خود، با اس نامى را نوش
ــيد نوعى بازسازى را در تاريخ نويسى ارائه دهد. هرچند اين كتاب بيشتر  مورخان، كوش
دربارة افراد و شخصيت هاى مشهور يونان و روم نوشته شده، اما مطالبى نيز در ارتباط با 
ايران عصر هخامنشى، سلوكى و اشكانى دارد. اين مقاله براى شناخت بهتر ديدگاه پلوتارك 

در ارتباط با تاريخ ايران و ايرانيان نوشته شده است.

گرفته و تقريباً بيشتر اين منابع را در كتابش 
نام برده است. وى در اين كتاب از حماسه، 
شعر، تراژدى، كمدى و فلسفه استفاده كرده 

است.

تاريخ ايران در حيات مردان نامى
عصر هخامنشى

با وجود آن كه كتاب حيات مردان نامى 
بيشتر دربارة افراد و شخصيت هاى يونانى 
ــت و به جز زندگى نامة اردشير  و رومى اس
ــى، به طور مستقل به زندگى  دوم هخامنش
هيچ شخصيت ايرانى ديگر نپرداخته است، 
ــال پلوتارك در زندگى نامه هاى  در عين ح
ــور پراكنده از  ــى و رومى به ط ــراد يونان اف
ــت.  ايران و ايرانيان مطالبى را ذكر كرده اس
ــع گوناگون  ــود را از مناب ــات خ او اطلاع
ــتفاده مي كند. دربارة جنگ هاى ايران و  اس
ــت.  يونان، كتاب هرودوت منبع اصلى اس
از نوشته هاى توسيديد نيز به فراوانى بهره 
برده، در مورد نبرد سالاميس از نوشته هاى 
اشــيل كه تراژدى به نام ايرانيان1 داشته و 
ــته، بهره  ــود در اين جنگ حضور داش خ
ــت [همان، ج 1، 234]. در مورد  گرفته اس
زندگى اردشير دوم از نوشته هاى مورخانى 
چون ديون يا دنيون و هراكليد و كتزياس 
استفاده كرده است. كتزياس حدود 17 سال 

ايران و ايرانيان در حيات مردان نامى
رحيم شبانه
دبير تاريخ از بهبهان

حيات پلوتارك و كتاب حيات مردان 
نامى

ــوس، مورخ،  ــا پلوتارخ ــارك ي پلوت
ــزرگ  ب ــوف  فيلس و  ــس  زندگى نامه نوي
ــلادى، در  ــط قرن اول مي ــى در اواس يونان
شهر «خرونه» در سرزمين «بئوسى» يونان 
ــواده اى اصيل و ثروتمند به دنيا آمد  در خان
ــراى  ــه]. او ب ــارك 1379: 12 مقدم [پلوت
ــپس  تكميل تحصيلات خود به آتن و س
ــفر  ــراى تدريس علوم مختلف به رم س ب
كرد [ميراحمدى، 1369: 95]. وى از طرف 
تراژان، امپراتور روم، با اختيارات كامل به 
حكومت ايالت «ايليرى» رسيد. اما در اواخر 
ــت و به تأليف  ــرن اول به خرونه برگش ق
ــال 120 ميلادى  آثارش پرداخت. و در س
همان جا درگذشت. تعداد آثارش را بيش از 
100 و حتى 120 كتاب نوشته اند [موسوى، 
ــهورترين كتاب پلوتارك  1380: 39]. مش
ــهور  ــاب زندگى نامة مردان مش ــا كت همان
است كه شامل شرح حال 44 تن از مردان 
ــتة يونانى و رومى و مقايسة آن ها با  برجس
همديگر است. اين كتاب چهار زندگى نامة 
ــز دربرمى گيرد. انگيزة او  منفرد ديگر را ني
بيشتر استفادة اخلاقى و عبرت آموزى بوده 
است. در نوشتن اين كتاب، از منابع فراوان 
مورخان يونانى و رومى پيش از خود بهره 
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ــيان زندگى كرده بود. او  در دربار هخامنش
كتابى دربارة پارس ها نوشت كه به ادعاى 
ــت نوشته هاى  خودش آن را از روى پوس
شاهان هخامنشى تدوين كرده بود [امستد، 
ــا پلوتارك دربارة صحت  1378، 517]. ام
ــارك، ج 4،  ــك دارد [پلوت ــب او ش مطال
ــايد دليل اين باشد كه نوشته هاى  478]. ش
ــرودوت مطابقت  ــاس با گفته هاى ه كتزي
ــف، 1373، 162]. دربارة  ــدارد [دانداماي ن
ــورش كورش صغير  ــا و ش نبرد كوناكس
عليه برادرش اردشير دوم، به جز نوشته هاى 
گزنفون، از آثار ديگران هم بهره گرفته شده 

است.
ــرودوت ايران را  پلوتارك نيز مانند ه
ــد و يونان و  ــتبداد مى دان مظهر و مركز اس
تمدن آن را مظهر آزادى و روح دمكراسى 

ــان، ج1، ص 341].  ــد [هم قلمداد مى كن
ــته هاى او نشان مى دهد كه وى دولت  نوش
هخامنشى را دولتى سلطه گر مى دانست كه 
يونانى ها حتى به قيمت نابودى خود، بايد 
جلوى آن را مى گرفتند [همان، ج 4، 636]. 
ــيديد  با وجود اين، پلوتارك نيز مانند توس
شاهان هخامنشى را بزرگ مى داند و نشان 
مى دهد كه از نظر يونانيان، ايران منبع ثروت 
بى پايانى است كه آن ها (يونانى ها) هميشه با 
حسرت به آن نگاه مى كردند. از نوشته هاى 
پلوتارك به خوبى مى توان فهميد كه ايرانيان 
در معادلات سياسى ميان دولت ـ شهرهاى 
يونانى، نقش اصلى را داشتند. به طورى كه 
سرداران و فرمان روايان يونانى براى افزايش 
ــت اقتصادى خود  ــى يا موقعي نفوذ سياس
ــان، با آن ها در حال چانه زنى  در برابر رقيب

ــان مى دهد كه خود  ــتند. نويسنده نش هس
ــتند.  يونانى ها بر قدرت ايرانيان اذعان داش
منتها تمام تلاششان آن بود كه اين قدرت 
به مرزهاى آسيا منحصر باشد [همان، ج 1، 

ص 442].
ــتى پلوتارك،  با وجود ديد ناسيوناليس
از نوشته هاى او مى توان فهميد كه يونانيان 
تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايران بوده اند. 
آن ها از معمارى هخامنشى الهام مى گرفتند. 
پريكلس  ــد:  مى نويس ــارك  پلوت چنان كه 
ــه آن را  ــا كرد. «گويند ك ــاختمانى را بن س
ــايار  ــاى محل جلوس خش از روى الگوه
ــاخته و به امر پريكلس از آن محل  شاه س
طراحى و اقتباس شده است» [همان، ص 
ــع ديگر نيز اين گفته ها را تأييد  431]. مناب
مى كنند. يونانى ها هم چنين در ساختن آثار 
و بناهايى چون «اودئون يا تالار موسيقى»، 
«پريتاسيوم»، «پارتنون» و «ارختئوم»، تا حدود 
زيادى از بناهاى ايرانى الهام گرفته اند [بيكر، 

ــادرات ايران به يونان در  1388، 19]. از ص
اين زمان اسب هاى معروف «نسائى» بوده 
ــت. ظاهراً نساء شهرى در ناحية ماد در  اس
ايران قديم است كه مركز پرورش بهترين 

اسب ها بود [پلوتارك، همان، ص 275].
ــد، به جز زندگى نامة  چنان كه گفته ش
اردشير دوم هخامنشى، موضوع نوشته هاى 
پلوتارك تاريخ ايران نبوده است. اما چون 
ــاب او به نوعى  ــان كت ــيارى از قهرمان بس
ــان با ايران و ايرانيان گره خورده  زندگى ش
ــت، پس به ناچار او مطالبى را از تاريخ  اس
ــارك ظاهراً نظر  ــد. پلوت ــران ذكر مى كن اي
خوبى نسبت به كوروش، مؤسس سلسلة 
ــرّك او براى  ــته و مح ــى، نداش هخامنش
فتوحات را چون اسكندر مقدونى، ميل و 
شهوت سيراب نشدنى به تسلط و سلطنت 

پلوتارك

پلوتارك نيز مانند هرودوت ايران را مظهر و مركز 
استبداد مى داند و يونان و تمدن آن را مظهر 

آزادى و روح دمكراسى قلمداد مى كند
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ــا در فرمان روايى  ــرص و ولع بى انته و ح
مطلق مى داند [همان، ج 4، ص 364]. 

علت لشكركشى داريوش اول به يونان 
ــرف تمام يونان و غارت آن مى داند  را تص
[همان، ج2، 107]. دربارة جنگ خشايارشا 
ــت ايران در سالاميس نيز مطالبى  و شكس
نقل مى كند و مى نويسد: بدون شك نجات 
ــرد، مرهون نيروى دريايى  يونان در اين نب
ــان، ج 1، 310].  ــت [هم ــوده اس ــا ب آن ه
پلوتارك هم در بسيارى از موارد به تكرار 
گزافه گويى هاى هرودوت و ديگر مورخان 
يونانى پرداخته است و از سپاه خشايارشا 
ــار و ارقام  ــان از يونانيان آم و ترس ايراني
ــه مى دهد. تناقض گويى  حيرت آورى ارائ
در گفتار پلوتارك زياد به چشم مى خورد. 
ــى از پيروزى هاى افتخارآميز  مثلاً در حال
يونانى ها در زمان سيمون در برابر ايرانيان 
مى گويد. به طورى كه در قرارداد صلح نيز 
آن گونه كه او آورده، قيد شده بود. بلافاصله 
چند سطر پايين تر، مطالبى نقل مى كند كه 
نشان مى دهد برعكس، يونانى ها چه قدر از 

ــتند [همان، ج  ايرانيان ترس و واهمه داش
ــان  2، ص 511]. آن گونه كه پلوتارك نش
ــوارد، يونانى ها  ــيارى از م مى دهد، در بس
ــان از در مكر و فريب  در برخورد با ايراني
ــدند [همان، ص 115]. ماراتن  وارد مى ش
ــمبل  ــالاميس در ذهن يونانى ها به س و س
پيروزى بر بيگانگان تبديل شده بود [همان، 

ص 124].
ــته هاى پلوتارك  ــتى كه از نوش برداش
ــود نظام  ــه با وج ــت ك ــود، اين اس مى ش
دولت ـ شهر و تفرقه و اختلاف بين دولت ـ 
ــاى داريوش و  ــهرهاى يونانى، جنگ ه ش
ــا باعث ايجاد نوعى وحدت و  خشايارش
حس ناسيوناليستى بين يونانى ها شده بود. 
او مى نويسد كه حكمرانان ولايات آسياى 
صغير بيشتر سرداران سپاه هخامنشى بودند 

[همان، ص 521].
پلوتارك، اردشير اول پسر و جانشين 
خشايارشاى اول را در مهربانى و نرم خويى 

ــلة  ــاهان سلس ــع بر تمامى پادش و علوطب
ــى برتر مى داند و مى نويسد: او را  هخامنش
دراز دست مى گفتند، بدين خاطر كه دست 
ــت چپ بلندتر بود. البته  ــتش از دس راس
ــد، زيرا  ــك دارن ــى در اين مطلب ش برخ
ــاهان نبايد نقص عضو داشته باشند.  پادش
اگر پادشاهى هم نقص عضو مى داشت، آن 
ــيده مى كرد [بيانى، 1384:  را مخفى و پوش
138]. پلوتارك، اردشير دوم معروف به با 
حافظه يا ممنون را پسر دختر اردشير اول 

مى داند [همان، ج 4، ص 478].
ــير دوم بود كه برادرش  در زمان اردش
ــورش كرد.  ــر عليه او ش ــوروش صغي ك
ــوروش صغير از  ــد: ك پلوتارك مى نويس
ــت،  آغاز طفوليت طبعى پرخاش جو داش
ــير برادر او بسيار ملايم و  درحالى كه اردش
رحيم بود و به ندرت گرفتار خشم مى شد. با 
اطرافيان خود به مدارا رفتار مى كرد [همان، 
ص 479]. با وجود آن كه پلوتارك مطالب 
ــير دوم  خود دربارة كوروش صغير و اردش
ــت، اما در  ــون اقتباس كرده اس را از گزنف
كتاب گزنفون برخلاف پلوتارك، تعريف و 
تمجيدهاى زيادى نسبت به كوروش شاهد 
هستيم [گزنفون، 1383: 76]. بعد از اردشير 
دوم، پسرش «اوخوس» معروف به اردشير 

ويى ض ى ر ورى ير
در گفتار پلوتارك زياد به چشم مى خورد.
ــى از پيروزى هاى افتخارآميز مثلاً در حال

م

سيونانى ها در زمان سيمون در برابر ايرانيان
نيز مى گويد. به طورى كه در قرارداد صلح
آن گونه كه او آورده، قيد شده بود. بلافاصله
چند سطر پايين تر، مطالبى نقل مى كند كه
نشان مى دهد برعكس، يونانى ها چه قدر از

بو ى يو بين ى ي يو س
او مى نويسد كه حكمرانان ولايات آسياى
صغير بيشتر سرداران سپاه هخامنشى بودند

[همان، ص521].
پلوتارك، اردشير اول پسر و جانشين
خشايارشاى اول را در مهربانى و نرم خويى

ز ير ص وروش ىوي ر و پ
ــت،  آغاز طفوليت طبعى پرخاش جو داش
ــير برادر او بسيار ملايم و  درحالى كه اردش
رحيم بود و به ندرت گرفتار خشم مى شد. با 
اطرافيان خود به مدارا رفتار مى كرد [همان، 
479]. با وجود آن كه پلوتارك مطالب  ص
ــير دوم  خود دربارة كوروش صغير و اردش
ــت، اما در  ــون اقتباس كرده اس را از گزنف
كتاب گزنفون برخلاف پلوتارك، تعريف و 
تمجيدهاى زيادى نسبت به كوروش شاهد 
6: 76]. بعد از اردشير  3هستيم [گزنفون، 1383
دوم، پسرش «اوخوس» معروف به اردشير 

با وجود آن كه پلوتارك از اسكندر و اقداماتش تعريف 
و تمجيد زيادى مى كند، اما مى نويسد: محرك اصلى 
اسكندر در حمله به ايران، چيزى جز سوداى تجاوز و 
تعدى نيست
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ــيد [پيرنيا، 1370:  ــوم، به پادشاهى رس س
ــرورترين  147]. به گفتة پلوتارك، او از ش
ــت  ــفّاك ترين مردان روزگار بوده اس و س

[همان، ص 521].
ــاهان  ــف «حيات مردان نامى»، ش مؤل
ــى را مظهر طلا و ثروت مى داند  هخامنش
و از ضيافت ها و بخشش هاى فراوان آن ها 
ــد، اين  خبر مى دهد. به طورى كه مى نويس
ــش ها در ميان يونانى ها  ضيافت ها و بخش
ضرب المثل شده بود. او نقل مى كند، يكى 
از نشانه هاى عظمت امپراتورى و سرورى 
ــان بر دنيا در اين زمان آن بود كه (در  ايراني
شوش) پادشاهان ايران آب مورد نياز خود 
را از رودخانه هاى نيل و دانوب به اين محل 

حمل مى كردند [همان، ج 3، ص 455].
ــارك در مورد مذهب  مطالبى كه پلوت
ــى ارائه مى دهد، با  ــان دورة هخامنش ايراني
ــته هاى هرودوت، استرابن، گزنفون و  نوش
سيسرون و غيره، تا حدود زيادى مطابقت 
ــم  دارد [داماندايف، 1373: 305] او از رس
ــى  ــومات ايرانيان و دربار هخامنش و رس
ــده مى دهد.  ــى به خوانن ــات فراوان اطلاع
ــوش، پايتخت  ــردم ش ــه اين كه م ازجمل

ــكندر در  ــد: محرك اصلى اس اما مى نويس
ــوداى تجاوز  حمله به ايران، چيزى جز س
و تعدى نيست [همان، جلد 4، ص 119]. 
ــى چون  ــف مى خورد كه چرا كس او تأس
ــى بود، آرزوى  ــكندر كه يك غير يونان اس
يونانى ها را در تصرف ايران و آسيا برآورده 
ــن مهم را  ــرا خود يونانى ها اي ــرد؟ و چ ك
ــان، ج 3، ص 226].  ــد [هم ــام ندادن انج
ــارك بعد از آن همه تعريف و تمجيد  پلوت
ــق خاندان  ــكندر در ح از جوان مردى اس
ــرانجام پرده از جنايات  ــوم، س داريوش س
ــد: «در اين مدت،  او برمى دارد و مى نويس
كشت و كشتار فجيعى از اسرا به عمل آمد: 
ــكندر بنابر مصلحت امور دستور داد تا  اس
ــرا را جملگى از لب شمشير بگذرانند  اس
ــا كرد» [همان،  ــود اين منظره را تماش و خ
445]. اسكندر عاقبت تحت تأثير فرهنگ 
ــومات ايران را  ــان قرار گرفت و رس ايراني
پذيرفت [همان، ج 4، ص 430]. پلوتارك 
به روابط بين جانشينان اسكندر (سلوكيان، 
بطلميوسيان، و آنتى گون) نيز اشاراتى داشته 
و از تنش هاى موجود بين آن ها مطالبى نقل 

مى كند [همان، ص 322].

ل ين وبب يلو ى رو ز ر
5، ص 455]. 3حمل مى كردند [همان، ج3

ــارك در مورد مذهب مطالبى كه پلوت
ــى ارائه مىدهد، با ــان دورة هخامنش ايراني
ــته هاى هرودوت، استرابن، گزنفون و نوش
سيسرون و غيره، تا حدود زيادى مطابقت
ــم 3دارد [داماندايف، 1373: 305] او از رس
ــى ــومات ايرانيان و دربار هخامنش رس و
ــده مى دهد. ــى به خوانن ــات فراوان اطلاع
ــوش، پايتخت ــردم ش ــه اين كه م ازجمل

ور ور ص بر ب ر
ــرا را جملگى از لب شمشير بگذرانند  اس
ــا كرد» [همان،  ــود اين منظره را تماش و خ
فرهنگ  445]. اسكندر عاقبت تحت تأثير
ــومات ايران را  ــان قرار گرفت و رس ايراني
430]. پلوتارك  پذيرفت [همان، ج 4، ص
جانشينان اسكندر (سلوكيان،  به روابط بين
بطلميوسيان، و آنتى گون) نيز اشاراتى داشته 
و از تنش هاى موجود بين آن ها مطالبى نقل 

2مى كند [همان، ص322].

هخامنشى، در روزهاى گرم تابستان روى 
مشك هاى پر از آب مى خوابند [همان، ص 
454]. هم چنين نويسنده از جغرافياى ايران 
نيز مطالب جالبى دارد. دربارة منشأ درياى 
ــدن  ــد: «اين دريا از لبريز ش خزر مى نويس
آب هاى زائد مرداب هاى «مئوتيد» تشكيل 

شده است» [همان، ص 466].

اسكندر و جانشينانش
دوران قدرت يابى فيليپ، پدر اسكندر، 
با دوران زمام دارى اردشير سوم هخامنشى 
مصادف است. آن گونه كه پلوتارك آورده 
ــير در اين زمان سعى در ايجاد  است اردش
ــت [همان، ص  ــاط با مقدونى ها داش ارتب
399]. شايد چون از ميزان قدرت و اهداف 
فيليپ و اسكندر مطلع بود، درصدد تحريك 
يونانى ها عليه مقدونى ها برآمد [همان، ج 
ــارك در چند مورد بيان  4، ص 176]. پلوت
مى كند كه از دفتر خاطرات روزانة اسكندر 
كلمه به كلمه استفاده كرده است [همان، ج 3، 
ص 510] به غير از دفتر خاطرات اسكندر، 
او از نامه هاى منسوب به اسكندر در نوشتن 
زندگى نامة اسكندر بهره برده است [همان، 

ص 404].
ــكندر و  با وجود آن كه پلوتارك از اس
اقداماتش تعريف و تمجيد زيادى مى كند، 
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عصر اشكانيان
ــخصيت هاى رومى كه  ــدادى از ش تع
ــى كرده  پلوتارك زندگى نامة آن ها را بررس
ــت، با دوران اشكانيان همزمان بوده اند  اس
ــرداران و  ــان چون از س و گروهى از ايش
شخصيت هاى سياسى و نظامى هستند، با 
دولت اشكانى در ارتباط بودند. لذا به ناچار 
ــندة حيات مردان نامى، مطالبى را از  نويس
ــت.  ــخ ايران اين دوره مطرح كرده اس تاري
ــكانى كه او اشاراتى  ــاهان اش از ميان پادش
ــاى زمان آن ها دارد، مى توان از  به رويداده
ــك نهم و ارد اول،  مهرداد دوم (كبير) اش
ــك  ــيزدهم و فرهاد چهارم، اش ــك س اش

چهاردهم، نام برد.
ــد، تا قبل از مهرداد  پلوتارك مى نويس
ــم ارتباطى  ــران و روم با ه ــت اي دوم، مل
ــا  ــان، ج 2، ص 243]. ام ــتند [هم نداش
توسعه طلبى هاى روميان در شرق و فتوحات 
مهرداد در غرب سرانجام باعث برخورد بين 
دو كشور شد كه سرانجام به جنگ كشيده 
شد. روميان توسعه طلب مى خواستند دولتى 

غير از دولت روم نباشد و امپراتورى عظيم 
ــى» مى ناميدند [پيرنيا،  خود را «صلح روم
همان، ص 218]. اما اشكانيان چون سدّى 
در مقابل ايشان بودند. به نوشتة پلوتارك، 
ــكانيان را «خدعه كارترين اقوام  روميان، اش
ــتند [پلوتارك، همان، ج 3،  گيتى» مى دانس

ص 377].
ــه تعقيب و  ــيوة جنگى پارت ها ك ش
گريز و تيراندازى در حين تاخت از عقب 
ــيار مورد توجه پلوتارك قرار  سر بود، بس
ــان، ص 81]. او قدرت  ــت [هم گرفته اس
اصلى ارتش اشكانى را به خاطر سواران و 
ارابه هاى جنگى ايشان مى داند [همان، ج 2، 
ص 446]. از نوشته هاى او چنين برداشت 
مى شود كه در زمان مهرداد اشكانى، سپاه 
ــته است  ايران نيروى دريايى مجهزى داش
ــارك هرجا كه از  ــان، ص 527]. پلوت [هم
پيروزى روميان با مهرداد صحبت مى كند، 
مفصلاً آن ها را با جزئيات بيان مى كند. اما 
وقتى به پيروزى هاى طرف مقابل مى رسد، 
ــاند. نوشته هاى  كلام را به اختصار مى رس
او به خوبى مى رساند كه مهرداد نه تنها يك 
پادشاه و سردار نظامى بزرگ بوده، بلكه در 
ــى و سياست نيز بسيار توانا  امور ديپلماس

بوده است. [همان، ج3، ص 157].
ــا وجود آن كه پلوتارك جريان جنگ  ب
ــت  ــته اس مهرداد با روميان را طورى نوش
ــه گويا روميان پيروز بودند، اما در جايى  ك
مجبور به اعتراف مى شود و مى نويسد: «... 
ــمن خون خوار رم كه 150  ميتريدات دش
هزار رومى ساكن آسيا را از دم تيغ گذرانده 
ــارت و چپاول،  ــال غ بود، پس از چهار س
صحيح و سالم، با غنائم فراوان به سرزمين 
ــت» [همان، ج 2، ص 463].  خود بازگش
ايرانيان آن گونه كه نويسنده نشان مى دهد، 
ــواحل و جزاير مديترانه  در اين زمان تا س
رفته بودند و مرز ايران را در غرب تا حدود 
ــانده بودند [همان،  ــيان رس دورة هخامنش
ــزان خوش حالى روميان وقتى  456]. از مي
ــنيدند، مى توان  خبر مرگ مهرداد دوم را ش

ــكانيان  فهميد كه آنان چه قدر از قدرت اش
در زمان مهرداد واهمه داشتند. «غريو شادى 
از همه جا برخاست و همه به اهداى قربانى 
ــد و مراتب  ــان پرداختن ــگاه خداي در پيش
شكرگزارى به جاى آوردند و ضيافت ها برپا 
ــه گويى با مرگ ميتريدات،  كردند، چنان ك
تعداد بى نهايتى از دشمنان خون خوارشان 
رهسپار ديار عدم گرديده اند» [همان، ج 3، 

ص 324].
ــى را كه  ــى گمان مى برند گزارش برخ
ــوس و جنگ حران  پلوتارك دربارة كراس
ــنده اى  ــى از اثر نويس ــت، اقتباس داده اس
ــد [بويل،  ــاكن بين النهرين باش يونانى س
ــد: آرزوى  1368: 124]. پلوتارك مى نويس
ــات خود را  ــوس اين بود كه فتوح كراس
ــرق  ــخ و هند و حتى به «درياى مش به بل
ــاند [پلوتارك، همان،  و شمس طالع» برس
ــوس همواره سوداى بسط  ص 76]. كراس
ــر مى پخت و آرزو  امپراتورى روم را در س
ــواحل درياى خزر بگذرد و  ــت از س داش
خود را به اقيانس هند برساند [همان، ص 
ــوس  ــاند كه كراس 111]. پلوتارك مى رس
هرگز فكر مقاومت سرسختانة پارت ها را 
نمى كرد و فكر مى كرد كه پارت ها همانند 
ارامنه و «كاپادوكى ها» هستند كه سردارانى 
ــت  چون «لوكرلوس» مكرر آن ها را شكس

داده بودند  [همان، ص 81].
پلوتارك صحنه هاى جنگ كراسوس 
ــورنا را به روشنى نشان مى دهد. شايد  با س
اين جامع ترين صحنة روشن تاريخ ناروشن 

اشكانيان باشد.
ــته هاى پلوتارك چنين مى توان  از نوش
برداشت كرد كه تا زمان حكومت ارد اشك 
سيزدهم و لشكركشى كراسوس، هنوز در 
سرزمين بابل بقاياى سلوكيان حاكم بودند. 
شكست و كشته شدن كراسوس در جنگ 
حران چنان عظيم بود كه به قول پلوتارك: 
ــابقه  ــام دوران جنگ هاى رم بى س «در تم
ــاوز از 20 هزار  ــود». در اين جنگ متج ب
ــته و 10 هزار تن اسير  ــرباز رومى كش س
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ــدند [همان، ص 105 و 109]. با وجود  ش
ــورنا سرانجام خوبى  اين پيروزى، خود س
ــارك گزارش  ــه كه پلوت ــت. آن گون نداش
ــادت و  مى دهد: «در واقع ارد از غايت حس
رشك به افتخارات روزافزون سورنا، او را 
ــر ارد «پاكوروس» در جنگ با  كشت». پس
ــد و خود ارد چندى بعد  روميان كشته ش
ــد و سرانجام  ــقا» مبتلا ش به مرض «استس

به دست پسرش فرهاد چهارم كشته شد.
ــارم، گروهى از  ــان فرهاد چه در زم
نجبا به خارج از كشور فرار كردند. در اين 
ــردار رومى به ايران حمله  زمان آنتوان س
كرد. روميان كه هنوز در ننگ و شرمسارى 
شكست حران بودند، براى تلافى به ايران 
ــاه  ــد. در اين جنگ، پادش ــورش آوردن ي
ــتان با روميان همراه شد و آنتوان با  ارمنس
ــكر عظيمى كه به قول پلوتارك آوازة  لش
ــود، به ايران  ــيا رفته ب آن تا اقصا نقاط آس
ــپاه عظيم و جرار كه  لشكر كشيد: «اين س
حتى هنديان ماوراءالنهر و بلخ را به هراس 
ــيا را به لرزه انداخته  ــت آس انداخته و پش
ــان، ج 4، ص 406]. پلوتارك از  بود» [هم
تاكتيك هاى متعدد فرهاد عليه آنتوان خبر 
مى دهد. هر چند كه نويسندة حيات مردان 
ــكانيان دم  ــروزى آنتوان بر اش ــى از پي نام
ــد، اما مطالبى كه نقل مى كند، چيزى  مى زن
ــى و مرگ و  ــت، قحط جز گزارش شكس
ــت. به طورى كه آنتوان  نابودى روميان نيس
با بدبختى سرحدات ايران را ترك مى كند 

[همان، 424].
ــكانى  ــاهان اش پلوتارك از بقية پادش
نامى نمى برد. اما در عوض مطالب مناسبى 
ــرزمين ها و  ــوم، س در ارتباط با آداب، رس
اقوام اطراف ايران به دست مى دهد. اين كه 
ــا» در اطراف درياى خزر زندگى  «هيبرى ه
مى كردند و هرگز تحت سلطة ايرانيان نرفتند. 
ــكندر و مقدونى ها نشدند. يا  حتى تابع اس
آمازون ها كه اطراف كوهستان هاى قفقاز رو 
ــمت درياى خزر سكنا داشتند، و در  به س
زمان لشكركشى پمپه به سرزمين گرگان، 

در اراضى ساحلى مارهاى بسيار و مهلكى 
بود كه مشكلات زيادى براى او ايجاد كرد 

[همان، ج 3، ص 316 و 317].
پلوتارك مى نويسد كه در هر ستون از 
سپاهيان اشكانى، صفوف طويلى از ارابه ها 
ــيقى  ــو از زنان و آلات و ادوات موس ممل
وجود داشت [همان، 107]. هم چنين ذكر 
ــيپور  ــد، «پارت ها با آواز فلوت و ش مى كن
ــوق حركت نمى كردند، بلكه طبل هاى  و ب
ــتند كه در گرد آن زنگوله هايى  عظيم داش
ــته بودند تا از چند محل صدا كند.» باز  بس
ــد: «پارت ها نيز هم چون تاتارها،  مى نويس
موهاى خود را مرتب نمى كردند تا خوف و 
هراس بيشترى در دل دشمنان ايجاد نمايند» 

[همان، ص 89].
پلوتارك دربارة  عقايد مذهبى پارت ها 
مى نويسد: يكى از الهه هاى آن ها ديان (همان 
آناهيتا يا ناهيد) است كه در اطراف معبد آن 
ماده گاوهايى را كه آزادانه مى چريدند، وقف 
يا قربانى آن ها مى كردند. اين گاوان داراى 
ــمع فروزان»  ــت الهه، يعنى نقش «ش علام
ــد 2، ص 558]. ايرانيان  بودند [همان، جل
ــكانى علاوه بر جنگ ها، نوع  در عصر اش
ــته اند.  ــرى از روابط نيز با روميان داش ديگ
ــته هاى پلوتارك برمى آيد،  چنان كه از نوش
ــدت تحت تأثير فرهنگ ملل  روميان به ش
آسيايى، به ويژه ايرانيان بوده اند. او در موارد 
ــگويان»، «غيب گويان» و  مختلف از «پيش
منجمان كلدانى در ميان رومى ها صحبت 
ــان، 432 و 480 و ج 4، ص  ــد [هم مى كن
ــارك تأثير نفوذ غرب  773]. مطالب پلوت
ــكانى را هم نشان مى دهد. او  بر تمدن اش
ــيزدهم به خوبى  ــد: ارد اشك س مى نويس
ــت، به طورى كه در  زبان يونانى را مى دانس
مجالس بزم او، اشعار يونانى سروده مى شد 

[پلوتارك، همان، ج 3: 107].
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